
 

 

 

 یاد باد آن روزگاران یاد باد
 نرگس انتخابی

 
 در ازدحامِ خاطره 
 بر منظرِ خیال

 ام تنها نشسته
 زارِ چشم تنهاتر از نگاه تو در سبزه 

 تر ز گردشِ اشکی به چشم من سرگشته
 چشمم به راه توست 
 تا کی خیال روی تو بازم نظر کند.

 
 شناسمحمد حق علی 

 
دهه بود:  غریبی  دههٔ  خورشیدی  شصت  ای دههٔ 

آن  در  را  سرزمین  این  تاریخ  کل  انگار  که  بود 
ای بود چپانده بودند و بعد کش آورده بودند، دهه

که هنوز از بهت انقلاب و وقایع انقلابی سرمان را 
بالا نگرفته بودیم که کابوس جنگ بر سرمان فرود 

دهه ب آمد،  خون  و  ترس  و  یأس  که  بود  هم ای  ا 
ها دل  غریببازار  درآمیخته بود. اما در این آشفته 

می امید  پر  آرمانهنوز  هنوز  پیدا تپید.  گرایانی 
سوخت هایشان میشدند که شعلهٔ آرزو در دلمی

آب به  را  خود  بودند  حاضر  بزنند.    و  آتش  و 
شناس و داود موسایی هر یک در محمد حقعلی

ها بودند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست  سته از آدم شهر تهران از این دای از کلانگوشه
وجور شوند،  گرایان همدیگر را پیدا کنند، با هم جفتبه دست هم دادند تا گروهی از این آرمان

 و امیدها و آرزوهایشان را به یک سمت و سو هدایت کنند.  
در   حق  ۲۷من  دکتر  دعوت  به  فرهنگسالگی  جمع  به  فرهنگشناس  معاصر    نویسان 

این مؤسسه شدم. دو سالی میپیوستم و جوان  شد که به سفارش داود موسایی،  ترین عضو 
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همراه دکتر حسین سامعی، دست به کار تهیهٔ فرهنگ جدیدی بودند. داود  شناس بهدکتر حق
یاد  های زندهموسایی، که او هم مثل همهٔ ما آن روزها جوان بود و جویای نام، امتیاز فرهنگ

کرد ولی به این نتیجه رسیده بود که این ها را چاپ میحییم را خریده بود و آن فرهنگ  سلیمان
های جدیدی  روزرسانی شوند و هم لازم است فرهنگاند و هم باید بهها قدیمی شدهفرهنگ

شناس ختم ها به دکتر حقتهیه شوند که نیازهای زبانی و فرهنگی روز را تأمین کنند. همهٔ راه
 بردند.  شناسان از او نام میدانان و زبانهمهٔ زبانشد و می

 −شناس با خود به فرهنگ معاصر برد دکتر محمدرضا باطنی بوداولین کسی که دکتر حق
خدایشان هر دو را بیامرزاد. اما همکاری این دو یک سال هم دوام نیاورد. دو درویش در گلیمی  

اختلاف نگنجند.  اقلیمی  در  پادشاه  دو  و  کار  بخسبند  از  برداشت  و  متدولوژی  در  نظر 
نویسی راه این دو «پادشاه» را از هم جدا کرد. روزی که من کار با این گروه را آغاز  فرهنگ

 fraternityای که با هم کار کردیم  بود و اولین کلمه  ۶۶ای در اوایل تابستان  صبح شنبه  کردم
بود. تا عصر نکشید که احساس کردم «پیمان اخوت» میان ما بسته شده و سرنوشت و زندگی  

های  شناس و ویژگیای ما به هم گره خورده است. در مورد آشنایی خودم با دکتر حقحرفه
، ولی  ۱دهمها ارجاع میام و خوانندگان را به این نوشتهخاص اخلاقی و کاری او بارها نوشته

کار گروه ما در فرهنگ معاصر است.    هٔ گویم باز هم تازه است و آموزنده، شیور میآنچه هر با
شناس و ای نقل کنم تا تفاوت دیدگاه دکتر حقپیش از پرداختن به این موضوع مایلم خاطره 

پرسند  نویسی آشکارتر شود و پاسخی هم داده باشم به کسانی که میدکتر باطنی در فرهنگ
ا «بهتر»  فرهنگ  میکدام  یادم  زندهست.  روزی  دکتر  آید  دعوت  به  نجفی  ابوالحسن  یاد 

گذراند، به فرهنگ معاصر آمد.  شناس برای بازدید کار ما، که مراحل نهایی پژوهش را میحق
نویسی  مند به مسائل فرهنگرا کار کرده بود و علاقه  فرهنگ فارسی عامیانهخودش به تازگی  

فارسی هستند، پرسشی  فتند در حال تهیهٔ فرهنگ انگلیسیبود. بعد از اینکه استادان هر دو گ
کند؟  انگلیسی کار نمیکنید؟ چرا یکی فارسیکاری میکه مطرح شد این بود که چرا موازی 

فارسی در اختیار  روز و اصولی انگلیسیشناس این بود که تا وقتی فرهنگ بهپاسخ دکتر حق
نمی باشیم  فارسینداشته  روی  شیرین انگلیسی  توانیم  لهجهٔ  آن  با  باطنی،  دکتر  کنیم.  کار 

ال کلمات روز  بکند، او به دنهایشان با هم فرق میاصفهانی، در ادامه گفت شیوهٔ کار و دیدگاه
 کلمهمی

ً
ای بوده که در خانهٔ اشراف  ای که در قرن هجدهم کاربرد داشته و وسیلهرود، و مثلا

ل می
ُ

زبانه  خورد و او اگر در منبع اصلی یکروزی نمیکردند به درد کاربر امبا آن آتش را خ
 گذارد.  هم به این کلمه برخورد کند آن را کنار می

 شناس در ادامهٔ صحبت دکتر باطنی گفت کلمات روز در حد دانش زبانی یک دکتر حق
 تر را به گیرد ولی ما کلمات تخصصیکردهٔ انگلیسی در فرهنگ ما هم جای میفرد تحصیل
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هایی که آن زمان به همت نشر دانشگاهی در دست نامهسپریم، واژههای تخصصی مینامهواژه 
اند باید در  جا خوش کرده  تهیه بودند. به نظر او درست چنین کلماتی که در ادبیات انگلیسی

فرهنگ دوزبانه جای بگیرند، چون مخاطب موردنظر او مترجمان ادبی هستند و چنین کلماتی  
جور  ی جان آنهاست. پس هدف ما این است که از زیر سنگ هم شده معادل درست اینبلا

دکمه  یک  فشار  با  تا  نبود  کار  در  کامپیوتری  که  روزها  آن  کنیم.  پیدا  فارسی  در  را  کلمات 
نادرست  −  اطلاعات یا  چشم  −  درست  مسئولیتجلو  از  یکی  ظاهر شود،  من مان  های 

کسف د بود، فرهنگی با قطع بزرگ و صفحات شانزده ستونه  روشکار معانی در فرهنگ بزرگ آ
بین قابل خواندن بود و معانی و شاهدها را از زمان انگلیسی باستان و حماسهٔ  که تنها با ذره

(سدهٔ   می  ۱۱بیووولف  ردیف  منبع  و  تاریخ  ذکر  با  حاضر  زمان  تا  فرهنگ میلادی)  کرد. 
کاربر بسیاری از مسائل نظری که    های دیگر مرجعی کاربردی است و برایبرخلاف کتاب

ارزد، آنچه برای کاربر اهمیت دارد نویسان است پشیزی نمیمورد توافق یا اختلاف فرهنگ
گشاید یا نه.  شود یا نه، و گرهی از کار او میمورد نظر در فرهنگ پیدا می  این است که کلمهٔ 

می تلقی  «خوب»  برآید  کاری  چنین  عهدهٔ  از  که  پس  فرهنگی  «خوب  شود؛  فرهنگی  هیچ 
 های «خوب» مکمل همدیگرند.مطلق» نیست و فرهنگ

ای نبود.  شناس این بود که میان حرف و عملش فاصلههای بارز دکتر حقیکی از ویژگی
آید همان نظم سنتی  زنند ولی پای عمل که میها دم از دموکراسی میایم که آدم بسیار شنیده

دهند و حاضر نیستند بپذیرند که خودشان مثل دیگران تنها یک  استاد و شاگردی را ترجیح می
همتا بود و متأسفانه هنوز که شناس، بیشیوهٔ کار ما، اما به یُمن وجود دکتر حقرأی دارند.  
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نه هم  کنار  در  ما  است.  نکرده  پیروی  دموکراتیک  الگوی  این  از  کسی  است  تنها هنوز 
نویسی آموختیم و تجربه کردیم، بلکه با همراهی هم، دو مرد و یک زن، تمرین تحمل  فرهنگ

تم حرف  مخالف،  نظرات  و  را  ها  سالم  مدنی  تشکیل یک جامعهٔ  تمرین  و  دموکراسی،  رین 
فرهنگ این  کردیم.  به  کار  معمول  روش  و  است،  سابقه  به  مسبوق  فعالیتی  ایران  در  نویسی 

پذیرد ولی این دستیار بیشتر نقش منشی  نویس کسی را به دستیاری میصورت است که فرهنگ
دستورال با  پژوهشگران  از  گروهی  هم  گاهی  دارد.  تعریفعملرا  به  خاص  (در های  دهی 

یکفرهنگ معادلهای  یا  فرهنگزبانه)  (در  میدهی  دوزبانه)  مثال های  و  شاهد  پردازند، 
سلسلهمی شده  تهیه  فیش   ... و  میآورند  طی  را  یا  مراتبی  پروژه  مسئول  دست  به  تا  کند 

کند.  یش بررسی میکنندهٔ فنویس ارشد برسد و او آن را به تنهایی یا با همراهی تهیه فرهنگ
دهند. این شیوهٔ اند یا مینویسانی هم هستند که همهٔ کار را به تنهایی انجام دادهالبته فرهنگ

فرهنگ معمول  و  پروژهرایج  دیگر  در  دنبال  نویسی  هم  معاصر  فرهنگ  پژوهش  واحد  های 
روز هفته    کرد. چند سال اول کار، دکتر سامعی و من چهارشد. اما شیوهٔ کار ما فرق میمی

و دکتر حقکار می را در حضور خودمان  کردیم  ما  شناس روزهای چهارشنبه کار یک هفتهٔ 
داد. اما بعد از دو سه سال تصمیم دیگری گرفت. دو نفر با هم کار  کرد و نظر میبررسی می

کرد و این شیوه چرخشی بود، یعنی یک  کردند و نفر سوم کار دو نفر دیگر را بررسی میمی
میروز   کار  انتخابی  و  حقسامعی  و  میکردند  بررسی  حقشناس  روز  یک  و کرد،  شناس 

کردند  شناس و انتخابی کار میکرد و دیگر روز حقکردند و انتخابی بررسی میسامعی کار می
گذشت. دکتر ها از زیر چشم سه نفرمان میکرد. به این ترتیب تمام فیشو سامعی بررسی می

گیرد از سه فکر  بود که مجموع فکر سه نفر ما وقتی کنار هم قرار می شناس بر این باور  حق
یابی شده، و بعد  های مفصل معادلای در پی بحثجداجدا ارزشمندتر است، چون هر کلمه

 های دوزبانهٔ فرانسه و آلمانی و گاهی هم عربی مقایسه شده است.  با فرهنگ
مسئولیت ما  از  کدام  هر  که  است  خود درست  خاص  دکتر    های  ولی  داشتیم  هم  را 

 شناس در هر حال استاد ما بود و نقاط قوت و ضعف هر کدام از ما را میحق
ً
شناخت، مثلا

 نظر دکتر سامعی را میاگر مسئلهٔ دستور پیش می 
ً
پرسید یا اگر به اصطلاحی برخورد  آمد حتما

م امامی، که او هم  یاد کری آید یک بار به زندهخواست. یادم میکردیم از من هم نظر میمی
مدتی از همکاران ما در واحد پژوهش فرهنگ معاصر بود، گفته بود انتخابی خورهٔ رمان است،  

دنبال اصطلاح می اگر  باشد،  نخوانده  که  نیست  انگلیسی  ادبیات  در  او  رمانی  گردید سراغ 
هم بود.    های داود موساییبروید! در کنار این خانوادهٔ پژوهشی فرهنگ معاصر البته مساعدت

کردیم، گفت دست  وار کار میچنان دیوانهباران که ما همرود که در بحبوحهٔ موشکیادم نمی
یادم نمی اتومبیل شخصیاز کار بکشیم.  آن  رود که  در  را  تا حقوق کارکنان  را فروخت  اش 
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 گرایانه با مرام و معرفت داود موسایی گره خورده تنگی بدهد. آرزوهای آرمانروزهای دست
ها تغییر ها و زندگیها گذشت، آدمنویسی در واحد پژوهش بچرخد. سالبود تا چرخ فرهنگ

گرایی رنگ باخت و واقعیات ملموس بازار کتاب جای آن همه مهر و دوستی و  کردند، آرمان
گذرد ولی  میفرهنگ هزاره  عشق و امید را گرفت. بیست سال از زمان انتشار ویراست نخست  

مانده  روزنشده باقیچنان بهبازار غریب امروز همافسوس که این اثر ارزشمند در آشفتهدریغ و  
سالی خود را در واحد پژوهش گذاری مجدد نیست. ما جوانی و میانو کسی حاضر به سرمایه

خوش بانگ    فرهنگ معاصر سپری کردیم، تجربهٔ بکری را از سر گذراندیم و با هزاران خاطرهٔ 
 ادباد آن روزگاران یاد باد!  داریم: ی برمی

 
 ۱۳۸۹، بهار ۸۵، شمارهٔ نگاه نوکس نبود»، «کسی که مثل هیچ -۱

دورهٔ یازدهم، ،  نامهٔ فرهنگستان  تپید»،شناسی بود و دلش در ادبیات می «در سوگ بزرگمردی که سرش در زبان
 ۱۳۸۹شمارهٔ اول، بهار 

 ۱۳۹۹تیر ، ۶۷، شمارهٔ اندیشهٔ پویا «غوغایی از سکوت»،
 

 »خوب «کار 
 حسین سامعی

 
سال   علی  ۱۳۶۴در  دکتر  دعوت  محمد  به 

مؤسسهٔ حق به  رفتم.    شناس  معاصر  فرهنگ 
فرهنگ از  یکی  روزآمدکردن  بر  های  قرار 

مؤسسهٔ  انگلیسی  بود.  حییم  فرهنگ    فارسی 
در   کوچک  آپارتمانی  در  وقت  آن  معاصر 
جمهوری،  نزدیک  دانشگاه،  خیابان  انتهای 
  
ً
قرار داشت. داود موسایی، مدیر مؤسسه نسبتا

از  بعد  او  خودم.  سال  و  همسن  بود،  جوان 
فرهنگ انتشار  امتیاز  حق  قانونی  های  خرید 

حییم به این نتیجه رسیده بود که کافی نیست  
همان را  کهآنها  بی  طور  وکاست،  کمهستند، 

نوی به آنها   خواست جامهٔ بازار کند. می  روانهٔ 
نو بر تنی فرتوت کافی نیست. باید چیزهایی    بپوشاند، اما به فراست هم دریافته بود که جامهٔ 

ورفته و کمی ای به دست آورده است، اما رنگدانست تحفهدر درون آنها هم تغییر کند. می
پروازش همراه شد. موسایی اهل محاسبه و عمل بود. شخصیت بلند  نگر باکهنه. ذهن آینده
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فستفهمید و به دنبال آن بود، اما نه به هر طریقی. اهل پختهارزش پول را می
ُ
کاری  خواری و ا

قدر هم منصف بود و سلامت نفس داشت که بداند این کار را باید به دست اهل فن نبود. آن
ها را به کار دعوت کرد. در این  شناسان شد. بهترینقلم و زبانبسپارد. بنابرین متوسل به اهل  

راه هم آنچنان نبود که عنان کار را یکسره به دست آنان بسپارد. به اهل فکر و قلم اعتماد داشت،  
دانست در کنار نوآوری لازم است به  ای بیفکند، اما میخواست بنای تازهاما نه کورکورانه. می

کرد، اما مراقب هم  یش هم توجه داشته باشد. از هر فکر نویی استقبال میهاها و آوردههزینه
وکار و  فرهنگ معاصر حاصل پیوند منطق کسب  کار از دستش به در نرود. مؤسسهٔ   بود رشتهٔ 

سازد. از این منظر  کار درست علمی و فکری بود، یعنی همان دو عاملی که دنیای مدرن را می
ت، مدرن به معنای دقیق و تاریخی کلمه، به همان معنا که اس  »مدرن«موسایی کارآفرینی  

نه بودند،  مدرن  جعفری،  عبدالرحیم  یا  وبستر  مریام  و  لاروس  پیر  در الگوهایش،  فقط 
زودی مؤسسه فرهنگ معاصر  هعنوان ناشر یا کاسب هم. بپروری، بلکه بهپردازی و ایدهایده

نویسی شد. ایجاد تعادل میان کارهای متعدد رهنگف  ای در حوزهٔ های تازه ها و پروژهکانون ایده
سو، و مقتضیات بازار، از سوی دیگر، کارِ  و توقعات اداری و مالی پدیدآورندگان آنها، از یک

ناسازگار، اما سخت نیازمند به یکدیگر. در این میان،    هٔ آسانی نبود. نبردی بود میان دو جبه
ای دیگر به بار نشستند. کسانی رفتند و کسانی  پاره  کاره رها شدند وهایی نیمهکسانی و پروژه

این شیوهٔ  به  این میان، رویکرد موسایی  ادامه یافت. در  نیافته   دیگر ماندند، و کار  تغییر  کار 
نگاری خوب، صحافی  است: کتاب خوب، حروف   »خوب «است. او همچنان معتقد به کار  

خانهٔ  خوب،  لباس  که  همچنان  خوب؛  طراحی  و  دوستان  خوب،    خوب  و  خوب  اتوموبیل 
 خوب هم برایش مهم هستند. او فرزند عصر مدرن است و ویژگی کار او در همین است.

 
   کردند؟ه مینویسان مترجمان چگبدون فرهن

 مژده دقیقی 
 

ها  اصل کار هر نسل از مترجمان را باید با توجه به شرایط زمانۀ آنها سنجید. امروز ما مترجمح
اند، بلکه به امکانات بیشتری  داریم که مترجمانِ پیش از ما گشودهراهی قدم برمیتنها در   نه

سرزمین فرهنگ  با  آشنایی  و  خود  زبانی  دانش  بر  افزودن  داریم.  برای  دسترسی  دیگر  های 
مترجممی با  مقایسه  در  گفت،  نسلشود  در  های  زیادی  ابزارهای  خود  کار  برای  قبل،  های 

این امکان ارتقای ترجمه در زبان فارسی شده واختیار داریم.  سطح    ات در مجموع موجب 
کنم و با  درستی بالا برده است. گاه که در ترجمه به مشکلی برخورد میتوقع از مترجمان را به

راه دنبال  به  امکانات  همین  می پشتوانۀ  میحل  خود  از  بهگردم،  مترجمان پرسم  راستی 
   کدام امکانات پای در این راه نهاده بودند. کردند و با پیشکسوت ما چگونه ترجمه می
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به  لغت،  لغت فرهنگ  فرهنگ  ویژه 
ابزارهای مهم کار مترجم   از  دوزبانه، 

نیک از  مترجماست.  ما  های بختی 
چند   اکنون  که  است  انگلیسی  زبان 
فرهنگ لغت دوزبانه در اختیار داریم 

فرهنگ کنار  در  یککه،  زبانه،  های 
شمار  کار ما به  منابع قابل اتکایی برای

معادلمی در  ما  توان  بر  و  یابی  آیند 
به می دو   افزایند.  مشخص  طور 

تعداد  این  از  معتبر  دوزبانۀ  فرهنگ 
ـ  انگشت فرهنگ و    فرهنگ پویاشمار ـ

 اند.ــ در انتشارات فرهنگ معاصر تهیه شده هزاره
را خوب به خاطر دارم. چند سالی بود که گروهی   فرهنگ هزارهمن انتشار چاپ نخستِ  

زندهنیک سرپرستی  به  علینام،  دکتر  حقمیاد  معاصر  حمد  فرهنگ  انتشارات  در  شناس، 
ها ــ و همچنین ویراستارها  کار به درازا کشیده بود و ما مترجم  اندرکار تدوینش بودند. دست
گونه که تر بودیم. همانۀ واژگانی گستردهای با دامنصبرانه منتظر انتشار فرهنگ دوزبانهــ بی

گذارند، هر فرهنگ لغتی نیز نگاه های پیش از خود میمترجمان پا جای پای مترجمان نسل
لغتبه فرهنگ فرهنگ  دارد.  از خود  پیش  از  های  پیش  کار    هزارههای  از  زیادی گره  تا حد 

های دقیق و کارساز  ای با معادلگشودند، ولی انتشار فرهنگ دوزبانهمترجمان و ویراستاران می
های های فعلی و حتی کلیشهافعال مرکب و عبارت  ای از اصطلاحات وبرای طیف گسترده

زبانی شوق زیادی در اهل ترجمه برانگیخته بود. حالا منبع معتبری با پیشنهادهای راهگشا  
 به دانش و  های زبان انگلیسی در اختیار داشتیم و دیگر لازم نبرای ترجمۀ پیچیدگی

ً
بود صرفا

کنیم.  اتکا  خود  زبانی  انتشار   حافظۀ  و  جامعه  فرهنگی  نیاز  تشخیص  با  معاصر»  «فرهنگ 
گذاری در زمینۀ پژوهش و تدوین آنها،  های عمومی و تخصصی متنوع، و سرمایهلغت  فرهنگ

با بودجهپروژه  نات های هنگفت و امکاهایی را به ثمر رسانده که چه بسیار نهادهای دولتی 
برنیامده انجامش  عهدۀ  از  بااینوسیع  فرهنگاند.  استمرار  حال،  و  مداومت  مستلزم  نویسی 

شده نیست.  ای از جنس زبان سروکار داشته باشی، کار هرگز تماماست. وقتی با پدیدۀ زنده
شوند. افسوس که  های جدید اصلاح و روزآمد میدر ویراست  هزاره هایی مانند  فرهنگ لغت

های کوچکی  تابد. تا کی دوباره چنین جمعهای خلاقی را برنمیتداومِ چنین جمعاین زمانه  
 گرد هم آیند و به کارهایی چنین بزرگ همت کنند.
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 ها  مترجم و فرهنگ

 عبدالله کوثری 
 

ما مترجمان محال است یک روز کاری 
داوود موسایی غافل  را بگذرانیم و از یاد  

داوود می ،بمانیم.  مردی   ،انیمدهمه 
خوش  لطیفاست  و  با    ،طبعخلق 

دورنگی از  دور  صفایی  و  اما    ،محبت 
مترجمان ربطی به این  ۀ  این یادکردِ همار

ندارد.  نیکو  عرض    خصائل  را  علتش 
این کلمات را همین حالا که    کنم:می
بینم اندازم و میسمت چپ خودم میۀ  های روی این میز و قفسنویسم نگاهی به کتابمی

می نگاه  میکنهرجا  چشم  به  معاصر  فرهنگ  نشان  از  م  هزاره آید.  تا    فرهنگ  فرهنگ  بگیر 
ترین فرهنگی که قدیمی  و ...   فرهنگ فارسی اعلام تا    ،بانکداری  توصیفی اصطلاحات پول و

فرهن دارم  از  در    حییم  فرهنگ دوجلدیگ معاصر  اما فرهنگ منتشر شده  ١٣٦٤است که   .
آموزی دبیرستانی یا  ای که دانشهرخانه١٣٤٠ۀ  تر از این دارد. در دهحییم تاریخی بس کهن

در زبان انگلیسی فرهنگ حییم    . رهنگ حییم از واجباتش بود فیک جلد  ،  دانشجویی داشت
خطا نکنم    کار داشتند. در زبان فرانسه هم اگر  و  ن خارجی سریگانه یاور کسانی بود که با زبا

 کرده بود.   تألیفیاد سعید نفیسی فرهنگی داشتیم که زنده
ۀ  شاید در اواخر ده  ،ویا در همین حدود بود. اما بعدهابضاعت «فرهنگی» ما در آن ایام گ

بعد هشت جلدی به  بود که آریانپورها کمر همت بستند و نخست فرهنگی دوجلدی و    ٣٤٠١
این فرهنگ انتشار  اما  امیرکبیر منتشر کردند.  انتشارات  بازار  همت  فرهنگ حییم را کساد ها 

ه ادیان  های مربوط بواژه ۀ  خصوص در زمینه. این فرهنگ هنوز هم کاربرد خود را دارد و بنکرد 
ارائ و  و کلیمی  با رنگمعادلۀ  مسیحی  به  وبوی  هایی  متون  آید  کار میقدیمی که در برخی 

 را منتشر کرد   فرهنگ معینکبیر  ود که انتشارات امیرب  ٣٤٠١ۀ  رقیبی ندارد. در اوایل همین ده
اهل١٣٤٢( و  بی)  شکلقلم  چگونگی  از  زندهگمان  والای  همت  و  فرهنگ  این  یاد  گیری 

جعفری  امیرکبیرعبدالرحیم  بنیانگذار  بی  ،،  دارند.  را خبر  دیگر  ناشران  تلاش  بخواهم  آنکه 
های گوناگون همین همت والا  اوود موسایی در کار انتشار فرهنگنادیده بگیرم باید بگویم د

قفسه    روی، پیش رویت در چندو امروز وقتی به دفتر انتشارات فرهنگ معاصر می  را نشان داده
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اش را ای است که دارندهاند و این گنجینهنواز صف کشیدههایی چشمها با رنگاین فرهنگ
اغلب    چهل تا امروز درۀ  از همان ده  ،عمومیۀ  های دوزبانکند. جدا از این فرهنگمی  سرفراز

ۀ  سفگاهی گذرا به همین میز و همان قمن با ن  . هایی منتشر شدههای تخصصی فرهنگرشته
منوچهر    فرهنگ اقتصادیادبیات و علوم انسانی از  ۀ  کم در زمینتوانم، دستمت چپ میس

) انسانیفرهنگ    تا  )٠۵١٣فرهنگ  مرکز  علوم  (نشر  آشوری  داریوش  های  ویراست  ،تألیف 
تألیف کاظم فرهادی (نشر    وابسته  هایاز فرهنگ واژگان اقتصادی و زمینه ) همچنین  مختلف
 نام ببرم. صدری افشار و دیگران تألیف واژگان و اعلام  فارسی،ۀ فرهنگ نامو  ،پیشبرد)

با این    ١٣٣٢٠و    ١٣٣٠ۀ  در ده   قاجار یا حتی دردر اواخر عهد    تصور اینکه مترجمان ما
دانیم  راستی دشوار است. ما نمیهکردند بهای دوزبانه چه میفرهنگۀ  بضاعت اندک در زمین

صد سال قبل به چنین تسلطی بر زبان    خان قراگوزلو، ناصرالملک، چگونه درمیرزا ابوالقاسم
رسید   ترجمهانگلیسی  چنان  توانست  آثکه  از  هم  ارش هایی  هنوز  که  دهد  دست  به  کسپیر 

دانیم که مسئله فقط تسلط  نویس بزرگ است. اما میهای آن نمایشنامهدرشمار بهترین ترجمه
زبان مقصد نیز چنان مسلط باشد که با استفاده از فرهنگ   نیست. مترجم باید بر  أ بر زبان مبد

متن باشد. پس باید یقین کنیم زبانه در زمانی اندک معادلی در ذهن خود بیابد که در خور  یک
ای سرشار از واژگانی استوار و رسا و دلنشین  ک در زبان فارسی هم دارای گنجینهکه ناصرالمل

ۀ اند، باز وضع بهتری داشتند. هرچند چیزی در بارمترجمانی که استادان نسل من بوده بوده.  
در    یاد نجف دریابندری کهاد زندهای از استاز ایشان به یاد ندارم جز گفته  هاستفاده از فرهنگا

کند  فارسی) استفاده میز فرهنگ دوزبانه (انگلیسیای در پاسخ این پرسش که آیا امصاحبه
رش بیفتد به  بر سر لغتی گرهی در کا   اما اگر  ،گیردگونه فرهنگ ها کمک نمیفت از اینگ   ،یانه 

  یابد و به در فرهنگ حییم میو معنی واژه را  کند و ااده تلفن میزیدوست دیرینش صفدر تق
 گوید.  ایشان می

 اد.  بدیل آن استاد زنده یت یا از همان طنزهای همیشگی و بیدانم این سخن جدی اسنمی
  ایم در جایگاه ایم وچیزها آموختهها بردههای دریابندری لذتما که چهارپنج دهه از ترجمه

نیازی از فرهنگ چیزی نیست  من این بی  ۀبه عقیدداریم. اما  والای این مترجم تردیدی روا نمی
ها  انگی زبانکرمترجمان شاید بهتر از هرکس از بیکه مترجمان ما از آن استاد بیاموزند. ما  

همراه   های جدید یا ناشناخته به ای از واژه ای مجموعهدانیم هر کتاب تازهخبر داشته باشیم. می
ۀ  گرفتن از فرهنگ دوزبانه هم نشان نیاز نیست. کمکورد و مترجم از رجوع به فرهنگ بیآیم

ا چه حد به این فرهنگ وابسته  . مهم این است که مترجم تسوادی مترجم نیستضعف یا بی
یا حییم می.  است هزاره  فرهنگ  به سراغ  بار  در هرسطر چند  مترجمی  بداند اگر  ،باید  رود 
دیگر    اش برای کتابی که انتخاب کرده کافی نیست و بهتر است از خیر آن بگذرد. بنیه  کمدست
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ۀ  اینکه مترجم باید بکوشد در طی مراحل کار خود از وابستگی به فرهنگ دوزبانه بکاهد .نکت
فقط زمانی به سراغ این  عنی  ، یهای مرجع نداریم دیگر اینکه اغلب ما تعبیر درستی از کتاب

یا  ه  خواهیم معنای فلان واژرویم که میها میکتاب یا چند خطی در توضیح فلان شخص 
خود کتابی است طور کلی هر کتاب مرجع،  گ، یا بهفرهن  آنکه هرحال،  فلان رویداد بیابیم

ای از واژه ها و اصطلاحات و تفاوت که محتوای این کتاب گنجینهمثل هر کتاب دیگر، با این  
این    ،آید. به سخن دیگردست نمیای دیگر به این سهولت بهیچ ج ترکیبات و ... است که در ه

ما   میکتاب  خبر  با  زبانمان  امکانات  از  کتابرا  کهکند.  داریم  نیز  واژه   هایی  از  و جدا  ها 
های این  یکی از بهترین نمونه  دهد. ی از آداب و رسوم و ... به ما میشرح مبسوط  اصطلاحات

کوچهها  فرهنگ ترین شاعر    تألیف  کتاب  از خواندنی  که  است  شاملو  احمد  معاصر  بزرگ 
این کتاب چنین  ۀ  اشرف صادقی دربارشناخت فرهنگ ماست. استاد علیۀ  ها در زمینکتاب

میمی جرئت  «به  کتاب گوید:  این  تعبیرات  و  اصطلاحات  و  لغات  از  انبوهی  گفت  توان 
راه   بار است که در یک فرهنگ  بامدادم سرانجام  :(رک   یابدمینخستین  نشر    ٢٣٦ص  ،من 

گاه این یا آن کتاب مرجع  بهگاه  ،خاصه مترجم  ،دهپس چه اشکالی دارد که هر خوانن  . هرمس )
 بخواند بی آنک  ورقبهرا به دست بگیرد و ورق

ً
ش  ها باشد. این رواز برکردن واژه  ه قصدش مثلا

برای ذهن که بی توان پذیرش و نگهداریتمرین خوبی است  بیشتر میتردید  شود. من  اش 
اما بعد دیدم   ،نموددم. در آغاز کار غریبی میرا با فرهنگ معین آزموکاری  ها پیش چنین  سال

که اشاره  قصد من چنان  . موزنده استد لذتی دارد و بسیار آاین نوع مطالعه هم به سهم خو
 . ها بگیر تا اعلاماز واژه   . خواندم فقط می . هیچ روی به ذهن سپردن چیزی نبود کردم به

 
ً
نیست صرفا ناچار  مترجم  که  بگویم  نیز  را  م  این  او  عادلبه  به  دوزبانه  فرهنگ  که  هایی 

خوب بشناسد    زبان مقصد را اگر مترجم    ،ای روشن شددهد بسنده کند. وقتی معنای واژه می
همچنین مترجم   . استفاده کندتواند از معادلی دیگر که در ذهن دارد  و برآن مسلط باشد می

فرهنگمی غنای  به  فرهنگهب  ،هاتواند  بیفزاید. خصوص  دوزبانه  هیچ   بدیهی  های  که  است 
زبان چنان  ۀ  کرانتواند بر این دریای بیحتی با کمک گرفتن از همکاران، نمی  ،هنگ لف فرؤم

 تمامی طیف معنایی واژهمسلط باشد که  
ً
  ها را در فرهنگ خود بگنجاند. ما مترجمان احتمالا

 برای فلان واژه میکنیم معادلی  هایی که ترجمه میدر کتاب
ً
 فرهنگ هزاره در    یابیم که مثلا

را    »پسندمشکلۀ «واژ  dsophisticateۀ  ادبی در برابر واژ  نیامده. برای نمونه خود من در متنی
فرهنگمناسب   در  معادل  این   دیدم. 

ً
اصلا و  نیامده  حییم  و  هزاره  این    های  بر  ایرادی  هم 

   توان گرفت. قدر نمیندوفرهنگ گرا
اوود موسایی آغاز کردم و با ستایش از همت والای این مرد نازنین.  ذکر داین سخن را با  

یار   و  همکار  و  داوود  فرهنگ  همیشگیبرای  انتشارات  کارکنان  دیگر  و  شاپوری  اش خسرو 
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آرزو می روزافزون  موفقیتی  مترجمان خودمان صبرمعاصر  برای  و  در بیۀ  حوصل   و  کنم  شتر 
 .زبانهزبانه و دوهای یکخصوص فرهنگهب ،های مرجعاستفاده از کتاب 

 
 داوود موسایی، پیشکسوت نشر فرهنگ در ایران 

 
 حسین مسرّت
 مدرّس ایرانشناسی دانشگاه میبد 

به  به قائم  ایران، همواره  درستی که همه چیز در 
دورۀ در  نبود،  اگر  است.  سامانیان   شخص 

فراموش  ادب  و  زبان  به  ی 
ّ

جد شدۀ رویکردی 
امیران فارسی نمی از سوی  ایرانی  و هویّت  شد 

نمی باز  ابوالقاسم سامانی  حکیم  گشت. 
جا منظومۀ  خلق  به  توسی  ودانی فردوسی 

نمی دست  شاهشاهنامه  زمان  در  عبّاس  زد. 
کاشی  صفوی، نسّاجی  هنر  و  معماری  کاری، 

نمی پیشرفت  اندازه  این  کارگاه ایران  و  کرد 
توانای زری به سرپرستی هنرمند  باف، سلطنتی 

بنیان غیاث اصفهان  در  یزدی  نقشبند  ین 
ّ

الد
شد.  دانشمند، دارالفنون ساخته نمیوزیر  آن نخست  خان امیرکبیر،شد. در زمان میرزا تقینمی

عبّ  زمان  داناسدر  همه  این  نمیشجو  میرزا  اروپا  محمّدولی  راهی  فرمانروایی  دورۀ  در  شد. 
میرزا، شاهزادۀ دانشمند قاجاری در شهر کوچکی چون یزد در درون مدرسۀ بزرگی که خود  

نمی بنیاد  دارالترجمه  بود،  نهاده  دهبنیان  و  و  شد  عربی  کتاب  نها  ترجمه    شد.مییونانی 
نمی ایران  به  را  چاپ  صنعت  شیرازی،  میرزاحسن  میرزاصالح  بنیانگذار رشدیه آورد.   ،

مرکزی    در دورۀ ریاست استاد ایرج افشار بر کتابخانهٔ   شد. در ایران نمی  های نوینآموزشگاه
تهران و دانشگاه  فرهنگی  تحوّلات  در  کتابخانۀ مرکزی  نقش  این همه  تهران،  ایران    دانشگاه 

ی به این گنجینه افزوده نمی
ّ

شد و صدها نسخۀ خطی در  چشمگیر نبود و هزاران نسخۀ خط
گشت. در دورۀ  های خطی افزوده نمیشد و بر غنای گنجینه نسخهسراسر گیتی تصویر نمی

شد و این اندازه مدارس  میاصغر حکمت بر وزارت فرهنگ این همه آثار سودمند خلق نعلی
ساخته   قصّهنمیآبرومند  آفرینندۀ  آذریزدی،  مهدی  بچّهشد،  برای  خوب  خوب،  های  های 

 .  ...   کرد میگذاری نپایه ادبیّات کودک را در ایران
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بنیان ایران کنونی، داوود موسایی،  تأثیرگذار در  افراد برجسته و  این  از  گذار و مدیر یکی 
ر خانۀ کتاب ایران تداوم  . اگر دورۀ ریاست مجید غلامی جلیسه بفرهنگ معاصر است  مؤسّسهٔ 

گرفت و  گمان یکی از کسانی که باید نامش در ردیف «مشاهیر نشر ایران» قرار میداشت، بی
نشر فرهنگ  پیشکسوت  شد، داوود موسایی،  اش نوشته می کتاب وزینی در این سلسله درباره

اکبر دهخدا (زادۀ نویسان درگذشته و عاشق مانند: علی. همو که چون فرهنگدر ایران است
ش)، سلیمان  ۵۰١٣درگذشتۀ  ،  ۷١٢٩ش)، استاد محمّد معین (زادۀ  ۴١٣٣درگذشتۀ  ،  ۵۷١٢

نویس، مترجم، نویسنده و شاعر ایرانی که به  ش) فرهنگ۱۳۴۸درگذشتهٔ    ،۶۱۲۶حییم (زادهٔ  
فرهنگ «پدر  لقب  دوستدار وی  که  بروخیم  برادران  و  بودند  داده  ایران»  دوزبانهٔ  نویسی 

فرهنگفرهنگ و  در  نویسی  معاصر  فرهنگ  انتشارات  سلسله  بنیان  با  بودند،    ١٣٦٠نگاری 
انبوه نگاری  نویسی و دانشنامهفرهنگدشوار  تحوّلی شگرف در عرصۀ   بنیان نهاد. نگاهی به 

، اثر فارسی فرهنگ معاصر انگلیسی    شدۀ این بنگاه در این چهار دهه مانند:ارجمند چاپ  آثار
،  فرهنگ هزاره  ، اثر غلامحسین صدری افشار؛ فرهنگ معاصر فارسی     نی؛ دکتر محمّدرضا باط

، اثر هوشنگ دورۀ چهارده جلدی پژوهشگران معاصر ایرانشناس؛  محمّد حقاثر دکتر علی
فرهنگ مجموعۀ  و  معاصر؛  دانش  مجموعۀ  اندیشه؛  تاریخ  مجموعۀ  حاد؛ 

ّ
آلمانی،  ات های 

عاست. عرصه
ّ

فروش چندانی برایش متصوّر نیست،    دارد و  مخاطبان ویژه ای که  گویای این مد
 چه رسد به سود. فقط باید به تعبیر برخی عقلای این قوم دیوانۀ این کار بود.

در گسترش دانش  بس بزرگ  یهاست و نقشنامهمرجع و فرهنگ که دوستدار آثارموسایی 
سازی و چاپ کتاب و  ادهزدنی در عرصۀ کار آمنگاری دارد، با دقت و وسواسی مثالفرهنگ
محمّد  علی  استادان و بزرگانی چون: هوشنگ اتحاد، محمّدرضا باطنی، رویین پاکباز،  گزینش

سامعی حق حسین   ، دیهیم  گیتی  حکمی،  نسرین  حکمی،  نسترن  غلامحسین    ،شناس، 
گهر ، محمّدجعفر  افشار، نورالله مرادی، حسین معصومی همدانی، عبدالحسین نیکصدری

های دوزبانه و  ویژه فرهنگدیگران در کنار خود به تدوین و چاپ آثار گرانسنگ بهیاحقی و  
سالچندزبانه که  کرده  همّت  کتابخانهای  در  گنجینهها  و  جهان  و  ایران  همگانی  های های 

یادگار، ماندگار خواهد شد. کتاب به  ایران و برای پژوهشگران  هایی که دستمایۀ  دانشمندان 
آثار ارزنده  برای دانش  آموزپژوه، دانشجو و دانشنشصدها اندیشمند، دا  اندوزی و آفرینش 

 اند: که گفتهکنند و چنانخواهد شد. چنان کاری که بزرگان می
 اند   از همّت بلند به جایی رسیده                         همّت، بلند دار که مردان روزگار 

تی است که  دقیق برای پیریزی  های برجستۀ موسایی، برنامهاز ویژگی
ّ

ریزی کارهای درازمد
ای رفته که گاه از زمان آغاز رو سراغ آثار مرجع در هر زمینهاش را باید در آینده دید. ازاینثمره 

انجامد و صبری بزرگ در این راه باید.  به کار تا هنگام تدوین نهایی گاهی به ده تا سی سال می
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ها عنوان صر» را راه اندازی کرد و با پشتکار خود ده«واحد پژوهش فرهنگ معا  ١٣٦٤او در  
شناسی،  های هنر، ادبیّات، کتابداری، روانزبانه و تخصّصی را در زمینهفرهنگ دوزبانه، یک

ویرایش،    ،شناسی، محیط زیست، بانکداری، کامپیوتر، شیمی، علوم زمین و... را تدوینگیاه
رو بارها ناشر و  آیندۀ نزدیک منتشر خواهد کرد. ازاینو یا در  پیرایش، بازنویسی و منتشر کرده

المللی کتاب، کتاب سال، شورای  یا مؤلفان آن به دلیل آثار سختۀ خود برگزیدۀ نمایشگاه بین
فرهنگ معاصر در کنار نشر آثار مرجع به نشر    اند. کتاب کودک و یا کتاب برتر دانشگاهی شده

پردازد که یکی از این  ودک و نوجوان وغیره هم میآثار فاخر ادبی، هنری، علمی، فلسفی، ک
 آبادی است.اثر جاودانی استاد محمود دولت کلیدرآثار فاخر ادبی، دورۀ چهارجلدی رمان 

های عرصۀ چاپ  امیدوارم این روزها که سایۀ گرانی کاغذ و فیلم و زینک و دیگر دشواری
ناچار وادار به تغییر شغل  مند را بهعلاقهفروشان  و نشر، بسیاری از ناشران و به تبع آن ، کتاب

با مدیریّت   یکرده و آسیب بتواند  آیندۀ آن وارد کرده؛ داوود موسایی  ایران و  به فرهنگ  جدی 
   اند:که گفته خوب خود، این بحران کمرشکن را پشت سر بگذارد و دلسرد نشود

ینا
َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
د

َ
نا اِلی  َ  اِنَّ آثارَنا ت

َ
روا بَعد

ُ
 آلاثار انظ

   .)ز بعد ما نگاه به آثار ما کنند /آثار ما به صفحۀ گیتی نشان ماست(
 

 کتابنامه 
با داوود   گوی بیستموگوها پیرامون نشر و فرهنگ، گفتوآذرنگ، عبدالحسین و علی دهباشی:«سلسله گفت 

 .٢۶١-٢۴١): ١٣٨٢(مهر و آبان   ٣٢، ش بخاراموسایی ، ناشر منابع مرجع»، 
موسایی، داوود: «موسایی از فراز و فرود چاپ فرهنگنامه در ایران سخن گفت»، خبرگزاری ایبنا  

)٢٢/۶/۶١٣٩.( 
 .٧-۶): ٠١۴١/ ٢٠/٢( ۴٢٧۴، شرق، ش وگوگفت: «قضاوت را به آیندگان بسپاریم» -----------

 :www.farhangmoaser.com//httpگاه بنگاه انتشارات فرهنگ معاصر  وب 
 

 کوش در تولید فرهنگ فکر و سختخوش
یار  فرخ  امیرفر

 
ها این کتابه  آنها ب   کننده و خوانندهٔ مراجعه  های مهمی هستند چونهای مرجع کتابکتاب

های مرجع  آوردن اطلاعات دقیق و صحیح است. کتاب  کند و خواهان به دستاطمینان می
درازای تاریخ تمدن دارند و در طی این چند هزار سال   ی عمری بهگ های فرهنپدیدهمثل سایر 

سال پیش ما    ۷۰،  ۶۰تا حدود    اند. در ایران معاصرامروزی رسیده  صورت مل یافته تا بهاتک
ویژه کتاب مرجع که مطابق با استانداردهای جهانی باشد خیلی کم داشتیم، نه کتاب مرجع به

  المعارف عمومی.ةرجدید و نه دای  های دوزبانهٔ گجدید داشتیم و نه فرهنفرهنگ کامل فارسی  
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دایر اول  جلد  ب ةانتشار  فارسی  ه  المعارف 
د دکتر غلامحسین مصاحب  میانۀ    رسرپرستی 

دهۀ چهل شمسی نقطۀ عطفی در تدوین و تولید 
رود؛ این  می  رشمادر ایران بهمرجع    هایکتاب

از  کتاب   چه  و  محتوا  حیث  از  فرم حیث  چه 
مرجع ما بالاتر  ی  هاچندین سر و گردن از کتاب

می و  قرار  اندازهمیگرفت  در  گفت  های شود 
بود. کت  جهانی  و تولید  است  دشوار  مرجع  اب 

اهزینه باینزبر،  به  رو  تمایلی  ناشران  از  سیاری 
تکاورود   همچنین  ندارند.  این عرصه  و  در  مل 

پیشرفت در های  اعتلای کتاب نمایانگر  مرجع 
یش  و تدوین و در چاپ و تولید کتاب است. انتشارات فرهنگ معاصر کارش را با ویرا   تألیف

فارس  به  انگلیسی  معتبر  فرهنگ  که  ان  یفرهنگ حییم  به  فارسی  و  گلیسی  و  کرد  آغاز  است 
چند دهه،   که امروزه پس ازطوریههای مرجع پرداخت بو تولید کتاب  تألیفرفته خود به رفته

دست کند. این اعتبار آسان بهذهن متبادر می ران فرهنگ معاصر را به عنوان کتاب مرجع در ای
ی و نشر  هایی که تولید به طو رکلهم در جامعۀ پرفراز و فرود این چند دهه و دشواریآن  ،نیامده

 دارد. اما بگذا
ً
متأسفانه  م که  اره کنآوری اشفیدهٔ تأس جا به پدرید همینکتاب معتبر خصوصا

ها و چاپ غیرمجاز آنهاست که  اند و آن دزدی و سرقت کتابتوجهخود ناشران هم به آن بی
سهم که  خطاکار  درآمدی  مشتی  جیب  به  است  پرتلاش  شنیدهمی  ناشران  برخی  رود.  ام 

دزدپروری  واقع    ها از فروششان ابایی ندارند و در دلیل تخفیف بیشتر این کتاب  فروشان بهکتاب
خوش می بنیادگذار  موسایی  داوود  برای  سختکنند.  و  آرزوی فکر  معاصر  فرهنگ  کوش 

   های مرجع دارم. عرصۀ کتابدر  ربیشت کامیابی
 

ینهمکاری مبارک و افتخار  آفر
 مجدالدین کیوانی

 
شناسی است. از سه  های معرفتترین عرصهآفرینترین و مشکلمعناشناسی یکی از پیچیده

تر است. موادّی که تر و سرکشلهئآواشناسی، واژگان و نحو زبان، سطح واژگان پُر مسسطح  
در آواشناسی با آن سر و کار داریم، شماری اصوات و ترکیباتی است که از این اصوات حاصل  

شود. آنچه در نحو دخالت دارد نیز ساختارهایی است که هم تعداد آنها بالنّسبه محدود می
عد از  بینی است. این دو بُ پیشل حضور آنها در عمل گفتن و نوشتن قابلاست و هم احتما
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دارای نوعی «عینیّت» و «ملموسیّت»   زبان
فرق   واژگان  مورد  در  قضیه  کند.  میاست. 

و   صورت  است:  بُعد  دو  از  ب 
ّ
مرک واژگان 

معنا. با بُعد صورت مشکل چندانی نداریم؛  
بیشترین حجم از   أاین بُعد معناست که منش

بلاتکلیفی و  از غوامض  معنا  بُعد  است.  ها 
طرفی با ذهن و ضمیر سر و کار دارد و، از  
طرفی، گستره و عمق آن برای افراد مختلف  

یک و  عامل یکسان  دو  این  نیست.  اندازه 
هر میموجب   از  گویشور  هر  سرمایۀ  شود 

صوریِ واژگان (لغات) از فردی یک از دو بُعد واژگان متفاوت باشد؛ یعنی هم شمار عناصر  
 
ً
نزد   تا فرد دیگر برابر نیست و هم کیفیت، وسعت و کارایی وجه محتوایی یا معنایی آن عموما

 کند. بهمیافراد فرق  
ً
در حال تحوّل و   علاوه، معنا در دنیای زبان وضعیتی ثابت ندارد و دائما

برای همه محسوس   و  این تحول همیشه  تاریخ دگرگونی است، هرچند که  نیست. در طول 
ای از معانی خود را از  افتند، لغاتی پارهمیشوند، لغاتی از تداول  می لغاتی به واژگان افزوده  

پیدا  میدست   معانی جدیدی  و  مهم میدهند  از همه  بافتکنند.  در  لغات  های کلامی تر، 
ی و نحوی هر  پذیرند. ساختار آوایمیمختلف و قالب ترکیبات نحوی متفاوت معانی متفاوتی  

 وجه معنایی واژگان از ثبات بسیار بیشتری برخوردار است.   زبان نسبت به
طور نظام نحوی آن را. لیکن،  توان با سهولت نسبی یاد داد؛ همیننظام آوایی هر زبان را می

به نحو مطلوب و احاطه آموزاندن واژگان  و  بر تمامی ظرایف و چمآموختن  های  وخمیافتن 
و معنایی  بهوجه  خطرناکاژگان  و  دشوارتر  تصور  مراتب   

ً
عموما که  است  آن  از  شود.  میتر 

 بیشتر و دردِسرزاتر  ها و خطرات احتمالی به هنگام یادگیری زباندشواری 
ً
های خارجی طبعا

) در تماس مستقیم با اهل زبان؛ ۱گیرد: (میاست. یادگیری زبان خارجی به سه طریق صورت  
) به کمک فرهنگ های لغت. مورد بحث اجمالی ما همین طریق  ۳) از محضر آموزگار؛ (۲(

واقع بسیار فریبنده،  نویسی شاید به ظاهر عمل چندان دشواری نباشد اما در  فرهنگ  سوم است. 
تجربه ساده و  کننده و خطرناک است. همان اندازه که این کار به نظر افراد ناوارد و کمگمراه

پُر از سنگلاخ، عناصر  میزحمت  بی نماید، برای کسانی که دستی از نزدیک بر آتش دارند 
تصمیم  که  است  نامطمئنی  موارد  و  زانحرافی،  دانش  مستلزم  آنها  دربارۀ  شناسی،  بانگیری 

قابلیت و  امکانات  و  ظرایف  بر  مبداحاطه  زبان  دو  لغزشگاه  و  أ های  بر  وقوف  های  مقصد، 
 هااللغات و دهصرفی و نحوی، شناخت نکات باریک مربوط به مترادفات و متضادها و فروق
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 نکتۀ ریز و درشت ظریف دیگر است.  
دخیل در یادگیری زبان خارجی را از نظر بگذرانیم، و موانع   چنانچه ابعاد مسائل گوناگونِ 

علاوه، تهیه و نگاری خواهیم شد. بههای کور آن را بسنجیم، متوجهِ وخامت امر فرهنگو گِره 
طلبد و، از سوی دیگر، مینگاران را  مقاومت فرهنگ  نشر کتب لغت، از سویی، شکیبایی و

ناشر، داشتن دل و   به همت عالی  های سنگین، گذاری، تحمّل هزینهت سرمایهرئ جموکول 
تنگ  و  شتاب  از  نگارندگان  احتراز  و  پژوهشگران  بر  غیرمعقول  فشار  تحمیل  و  حوصلگی 

فرهنگ لغات، و نداشتنِ توقع باز گشت سریع سرمایه همراه با سودهای شیرین است. جمع  
یا شرط  دو  فرهنگ  این  یعنی  مسعامل،  خبره،  صاحب  ئونویس  و  ناشر  ل  و  علمی،  وجدان 

 
ً
مخصوصا که،  است  اتفاقی  دریادل،  و  صبور  پیش    بلندهمت،  کمتر  ایران،  آید.  میدر 

این دو شرط  نامهفرهنگ تأمین  از و نشر شود، چه  تألیفای که بدون  بسا که مضارّش بیش 
انگاری در درج اطلاعات لازم منافعش خواهد بود. یک اشتباه، یک غفلت یا مسامحه و سهل

ترِ فرهنگ  افی، بیان مبهم و نارسا در ذکر تعاریفِ مداخل، و شتاب در نشرِ هرچه سریعو ک
 های نادرست بعدی شود.و یادگیری   هامیتواند نقطۀ شروع انبوهی از بدفهمی لغت،

نه اتفاقات  از  فرهنگیکی  عرصۀ  در  شایع  دههچندان  در  همکاری نگاری  اخیر،  های 
اش نشر شماری فرهنگ بود که ثمره   داود موسایی  ) با۱۴۰۰اردیبشت۲۱  د. محمدرضا باطنی (

النظر،  شناس، دقیقلغت در ابعاد مختلف و برای مقاصد مختلف بود. باطنی محققی وظیفه
بین، با صراحت بیان، منصف و تابع منطق و حقیقت بود؛ و موسایی قدر این کمالات را  واقع
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داد که این کمالات را به منصّۀ ظهور برساند.  میرصت  الامکان به باطنی فدانست و حتیمی
ها صبر و ایستادگی کرد، دندان سرِ جگر گذاشت، و از باطنی و همکاران او به قدر  او سال

ف و ناشر  نشر فرهنگ،  وُسع حمایت مالی کرد. حاصل کار
ّ
هایی شد که موجب سربلندی مؤل

هزاران نامهو رضایت خاطر  واژه  کاربرِ  و سرافرازی  هزار  توفیق  معاصر» شد.  «فرهنگ  های 
یافت   نگارش  دلسوزش  دستیاران  و  باطنی  اهتمام  به  آنچه  نشر  به  موقوف  معاصر  فرهنگ 

شناس  محمد حقشود، بلکه طرح فرهنگ «هزاره» نیز که حاصل زحمات شادروان علیمین
   . )، حسین سامعی و نرگس انتخابی است۱۳۸۹دهم اردیبهشت  د. (

شناس دو رفیق شفیق و حریف  پژوهی است. باطنی و حقواژه  ،خارات این مرکزاز دیگر افت
زمانشان در فرهنگ معاصر بسیار مغتنم بود. دریغ و  گرمابه و گلستانی بودند که حضور هم

شناس بسیار زود از جمع اهل ادب و لغت بیرون رفت و باطنی بر اثر کهولت و درد که حق
نی عمر را به جای نشستن پشت میز تحقیق و مطالعه، به حال  های پایابیماری، بخشی از سال

استراحت و اغلب در بستر بیماری به سر برد. یاد هر دو به خیر که هر کدام در نوع خود از 
های استثنایی بودند. داود موسایی نیز مستحقِ بسی تحسین و قدردانی است که برای چهره 

 تی نیکو نهاد تا الگویی برای آیندگان باشد.نویسی در ایران طرحی نو افکند و سنّ فرهنگ
 

 ارینگت فرهنگخدمی در شناسنزبا
 محمدرضا پارسایار

 
نویسی دوزبانه را مؤسسهٔ فرهنگ معاصر، فرهنگ

نگاری نوین را در ایران متحول کرد و شیوهٔ فرهنگ
این امر با کرد.    کهننگاری  جایگزین شیوهٔ فرهنگ

شناسان برجسته تحقق پیدا کرد که کارگیری زبانبه
زبان فرهنگعلم  خدمت  در  را  به شناسی    نویسی 

از فرهنگکار گرفتند.   بسیاری  ای های دوزبانهدر 
شد، حتی  که پیش از تأسیس این مؤسسه نشر می

فرهنگ مقدماتی  رعایت  اصول  هم  نویسی 
فرهنگنمی کار  اساس  دوزبانه  شد.  پایهٔ  های  بر 

موارد  معادل برخی  در  ما  ولی  است.  استوار  یابی 
شده می نوشته  واژه  یک  مقابل  در   

ً
مثلا که  دیدیم 

 «نوعی پرنده»؛ یعنی وقتی معادل دقیق می  «نوعی درخت که در مناطق حاره
ً
روید» یا مثلا
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نمی  واژه  پیدا  تعریفرا  به  فرهنگکردند  کار  اساس  که  یکنگاری  روهای  است  ی  زبانه 
فرهنگعلاوه   آوردند. می در  بار حوزهبراین،  نخستین  برای  معاصر  فرهنگ  معنایی های  های 
 یک واژه در زبانها بهواژه 

ً
شناسی به چه معناست و یا در  دقت مشخص شده است که مثلا

های دوزبانهٔ فرهنگ  شود برای فرهنگمکانیک و علوم دیگر به چه معنا. امتیاز دیگری که می
المللی و نیز  ها با استفاده از الفبای آوانگاری بینمرد یکی ثبت تلفظ کامل واژهمعاصر برش 

 های دستوری بود. تعیین دقیق مقوله
می هم  چاپ  لحاظ  فرهنگبه  در  که  چهدیدیم  قدیمی  میزان  های  یا  سطرها  فاصلهٔ  بسا 

است شده  چاپ  درشت  حروف  با  کلمات  و  است  اندازه  از  بیش  صفحات  این  حاشیهٔ   .
های  افزودند. اما در فرهنگحجم فرهنگ میجهت بر های فرمی بیها و بدسلیقگیدقتیبی

علمی اصول  بر  علاوه  معاصر  فنی  نگاریفرهنگ  فرهنگ  اصول  هم ،  چاپ  زیباشناختی  و 
برای رسیدن به  تحقق یافته است که  ند. این همه در سایهٔ داوود موسایی  اهشددقت رعایت  به

 است.  همت عالی داشته مقصد 


